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اندیشه های طالبوف تبریزی

فریدون▪آدمیت ▪
انتشارات▪دماوند ▪

117▪صفحه ▪
 

ایــن رســاله در ادامه علاقــه و مطالعــات آدمیت به اندیشــه 
متفکران دوره قاجار به رشــته تحریر درآمده و نویســنده بر اساس 
آثار طالبوف و برخى از نامه های او این کتاب را سازمان دهى کرده 
اســت. شــخصیت فردی، تاثیر وی در عقاید و آرای هر نویســنده 
اجتماعى، نگرش کلى و سرچشــمه افکار، تحول رویکردها طى 
زمان و خاصه رابطه افکار وی با مسائل اجتماعى و سیاسى زمانه 
از مسائل اصلى است که کتاب در ربط با طالبوف به آن مى پردازد. 

اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی

فریدون▪آدمیت ▪
انتشارات▪پیام ▪
313▪صفحه ▪

 
این رســاله فصلى از تاریخ اندیشه های جدید ایران و تحقیق در 
ریشــه های فکری نهضت ملى مشروطیت است. کتاب نگاه مثبتى 
به اندیشــه و اقوال میــرزا آقاخــان دارد و او را از نادره های دوران و 
پیشروان حکمت جدید در ایران معرفى مى کند. میرزا آقاخان بسیار 
تاثیر گرفته از ســلف پیشــین خود میرزا فتحعلــى آخوندزاده بود و 
بعدها بر نویسندگانى چون کسروی، هدایت و چوبک تاثیر گذاشته 

است. او را از بنیان گذاران ناسیونالیسم نوین ایرانى مى دانند.

اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده

فریدون▪آدمیت ▪
انتشارات▪خوارزمی ▪

291▪صفحه ▪
 

همان گونــه که کتاب بــا نگاهى مثبت به ســراغ میرزا آقاخان 
کرمانى رفته، به اندیشــه میرزا فتحعلى آخوندزاده نیز مى پردازد. 
به باور بســیاری تفســیری که آدمیت از این افــراد ارائه مى دهد، 
بــرای ســال ها بــدون نقــد در تاریخ نگاری ایــران بازتولید شــد. 
نویسنده در مورد فتحعلى آخوندزاده مى گوید: »از نوآوران است: 
نماینده تفکر علمى انتقادی اســت؛ پیشــرو نمایش نامه نویسى و 
داستان پردازی اروپایى در خط مشرق زمین است، مبتکر اصلاح 

خط و تغییر الفبا در خطه مشرق زمین است...«
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  عصر سپهسالار
کتاب در فصــل پنجم بــا عنوان »سیاســتمدار عصر 
ترقى« به ســراغ سپهسالار مى رود و در فصول آتى نسبت 
ایــن دوران را با قانون و ترقى مــورد واکاوی قرار مى دهد. 
نویســنده یادآور مى شود که جنبش ترقى خواهى در همه 
سال های پیش از آن با وجود تمامى تلاش هایى که شد تا 
مانع جوش و خروش آن شــوند، از ســیر خود بازنایستاد. 
برعکس اندیشــه های نــو و مترقى پیش رفت و بســترش 
گســترده شد. امری که به باور نویســنده طبیعى بود چرا 
کــه »جریان های فکری چون ریشــه دواندند، ریشــه کن 
نمى شوند. البته ممکن اســت ایدئولوژی نیرومندتری بر 
آن ها پیروز شود یا آن افکار در ایدئولوژی دیگری مستهلک 
شــوند.« آن چــه در بزنــگاه روی کار آمدن سپهســالار به 
اندیشه اصلاحات دســت بالا مى داد، واقعیات سیاسى و 
اقتصادی بود. در واقع بحران اقتصادی و بیم سیاســى و 
ناتوانى دولت بود که ضرورت اصلاحات را مسلم مى کرد. 
به ایــن ترتیب اصــلاح نیاز شــد چون هســتى دولت در 

معرض تهدید قرار داشت. 
بحــران اقتصادی، آشــوب های پیاپى مــردم از فقر و 
گرســنگى، فروماندگى دولت در مقابله با فشــار داخلى 
و ناتوانــى آن در برابــر پیشــروی و خطــر روس همگــى 
دســت به  دســت هم دادند و محیط تازه ای جهت تغییر 
فراهــم کردند که مولــد و محرک تغییرات بــزرگ بود. در 
چنین شــرایطى زمامداری میرزا حســین قزوینى ملقب 
به مشــیرالدوله و سپهســالار مســلم شــد. وی در صف 
رجال آن روزگار برجســته تر از همگان و نماینده نوآوری 
و ترقى بود. ورود او بــه خدمات دولتى به زمان امیرکبیر 
بازمى گشــت و در ســمت های مختلــف از کارپردازی، 
قنســولگری بمبئى و ژنرال قنسول تفلیس خدمت کرد. 
تنها سى و دو ســال داشت که وزیر مختاری استانبول را 
بر عهده گرفت و مدتى بعد در قضیه هرات برای مأموریت 
فوق العاده راهى لندن شــد. چندی بعد به وزارت عدلیه 
و اوقاف و وظایف گماشــته شــد و بعد با لقب سپهسالار 
اعظم به وزارت جنگ رسید. سمت بعدی او صدارت بود 
که مدتى از آن استعفا داد و به حکومت گیلان رفت و دو 
ســال بعد به تهران احضار شد و ســکان وزارت خارجه را 
گرفت و بعد از مدتى وزارت جنگ را نیز بار دیگر همزمان 
با امور خارجه به او ســپردند اما هفت سال بعد از این هر 
دو معزولش کردنــد و به حکومت قزوین رفت. مدتى بعد 
نیز به فرمانفرمایى خراسان و سیستان به مشهد رفت اما 
اجل مهلتش نداد و به مرگى نابهنگام، زودرس و به گمان 

برخى مرموز گرفتار شد. 
را  غــرب  مدنیــت  کــه  بــود  تربیت یافتــه  مــردی  او 
مى شــناخت و بــه آن دلبســتگى داشــت. زبان فرانســه 
مى دانســت و به تفکر سیاسى این کشور آشنایى داشت. 
انگلیسى را مى فهمید و زبان ترکى استانبولى را نیز بسیار 
خوب فراگرفته بود. روزنامه های فرنگى مى خواند و افکار و 

رفتارش متجددمآب بود. دوران 10 ساله وزارت و صدارت 
او با خصوصیاتى متمایز نســبت بــه دوران قبل و بعد آن 
شــناخته مى شــود. یک سلســله اصلاحات اجتماعى و 
سیاســى همراه تأسیسات مدنى جدید بنیان  گذارده شد 
که همگى ریشــه غربى داشــتند. تعقل اجتماعى در این 
دوره جهشى بلند یافت؛ به این معنى که از حد طبقه نخبه 
اجتماع گذشــت و به قشر متوسط جامعه و حتى پایین تر 
از آن کمــى راه پیــدا کرد. بــه گفته آدمیــت، او نماینده 
طبقه متوســط بود و فلسفه سیاســى لیبرالیسم و اصول 
این دیــدگاه را در کنش های خود دنبــال مى کرد و تحت 
تاثیر اندیشه های انقلاب فرانســه به فلسفه ناسیونالیسم 
و حــق آزادی نیز توجه داشــت. او قانون گــذاری با هدف 
تغییــر حکومت خودکامه فردی به حکومــت قانون مند را 
در دستورکار قرار داد، کوشید قدرت حکام را کاهش دهد 
و حقــوق رعیت را تأمین کند، معلــم از اتریش برای ایجاد 
قشون منظم اســتخدام کرد، مدرسه نظامى )اتاماژوری( 
برای تربیت افسران تأسیس کرد، عدلیه جدید ایجاد کرد، 
صندوق عرایض ترتیب داد تا مردم شــکایات خود را در آن 

صندوق بریزند. 

  شرح تفصیلی اصلاحات
کتاب در دهمین فصل به شــرح »بحران سیاسى: بحران 
ترقى« پرداخته که در حقیقت فاصله دور ماندن سپهسالار 
از قــدرت و معمــای توزیع قــدرت را در ایــن مقطع مورد 
واکاوی قرار مى دهد. بانک و مالیه، صنعت و ســرمایه، راه 
و راه آهــن از بخش هایى بودند که رشــد قابل ملاحظه ای 
در مقطح زمامداری سپهسالار داشتند. تأسیس کارخانه 
اسلحه سازی و مهمات جنگى با قوه ماشین بخار از دیگر 
اقداماتــى بود کــه ذیل فصلــى تحت عنوان »پیشــرفت 
اقتصــادی« در کتاب مورد بررســى قرار گرفته اســت. در 
سیاست خارجى نیز دو امتیازنامه »بارون رویتر« که البته 
به شــدت مورد انتقاد قرار گرفته است و »امتیازنامه ژنرال 

فالکن هاگن« دو اقدام اصلى او در این عرصه است. 
فصل ســیزدهم با عنوان »تحول در روزنامه نگاری« به 
یکى از مهم ترین اقدامات سپهســالار پرداخته اســت. در 
ایــن دوره روزنامه های جدید پاگرفتند. روزنامه های وقایع 
عدلیه، نظامى، مریخ، وطن و یک ســالنامه منتشــر شد. 
بحث و انتقاد در خدمت بیداری افکار عمومى شدت پیدا 
کرد. بعد از این موضوع »قدرت نظامى« که سپهســالار با 
توجه به در دســت داشــتن وزارت جنگ نقش مهمى در 
آن داشــته مورد بررســى قرار مى گیرد و در فصل پانزدهم 
نویسنده به سراغ خدمات عمومى و نوآوری های این عصر 
رفته است. نوآوری های اجتماعى، پستخانه جدید و تمبر 
پستى، مدارس جدید و مدرسه، مسجد و خانه سپهسالار 
ذیل این بخش برای خوانندگان به تفصیل مورد بررســى 
قرار مى گیرد. در واپســین بخش اثر نیز ســال های پایانى 

حیات او و کارنامه اصلاحاتش ارزیابى شده است. 

کتاب در حقیقت 

سرگذشت زندگی میرزا 

حسین خان سپهسالار 

نیست و محدود به 

دوران زمامداری او نیز 
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در جریان تاریخی 
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که سپهسالار به عنوان 

سفیر تجددطلب و 
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شاخص آن بود. به 

این تعبیر بیشتر شرح 

یک جریان فکری و 

اجتماعی را در میانه 

فرازونشیب های سیاسی 

می توان در این اثر 

دنبال کرد. نویسنده 

به گونه ای توامان 

به تحولات سطح 

بین الملل و تاثیر آن 

بر روند این جریان نیز 

می پردازد

ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپا، سوار بر کالسکه به اتفاق میرزا حسین خان سپهسالار و ولیعهد


